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generate irony. In this essay, in order to epic the importance of being 
precise in the coherence of Hafez's sonnets, we have been meticulous 
in the regular system of words and meanings and their geometric fit in 
creating the sarcasm metaphor. In many cases that Hafez explainers 
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Sarcasm metaphor will find that it has no common point with mystical 
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When Sufis, Ascetics, Preachers, Sheikhs, Mohtaseb and those in 
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 چکیده اطلاعات مقاله

با ارباب زور و تزویر است. زبان رن د هنرمن د در ه مبارز و اندیشة ژرف او رندیترین پیام حافظ و مهم مقالة پژوهشینوع مقاله: 
های ض روری و م ر ر مبارزه، دارای دو ویژگی ایهام و طنز است. استعارة تهکمّیه از زمرة ابزار و روش

م نمم در این مقاله، برای تبیین اهمیتّ دقت در انسجام غزلیات حافظ، ب ه ب بکة برای ایجاد طنز است. 
ایم. بس یاری از ک رده ه ا در ایج اد اس تعارة تهکمّی ه دق تانتخاب الفاظ و تعابیر و تناسب هندس ی نن

ان د کردهبودن نن حک م توجهی به این بیوة حافظ، ب ه عرف انیمواردی که بارحان حافظ به سبب بی

تهکمّی  ه  اس  تعارة اند براس  اد دق  ت در ب  یوة ک  اربردو در تفس  یر عرف  انی نن م  وارد کوب  یده

ن دارد بلک ه در نق د م دعیان ای ن  بود که بیان رندان ه اس ت و ب ا ت  وف و زه د تناس بیمیمشخص

مسلک است. وقتی صوفی، زاهد، واعظ، بیخ و محتسب و اص حاب ق درت از مق ام و جایگ اه   ود 

ک ان مقابل ه های مقدسی که در ا تیار ننان هست، امکنند و بر ا رِ قدرت تبلیغی و اهرممیسوءاستفاده 

ر نیس ت ب اعر ب ا ای ن روش ب ه نق د م ر ر ک ردار نن ان با ننان و هشدار به  لق به صورت عادی میس ّ

 .پردازدمی

 11/06/1102 :افتیدر خیتار

 23/07/1102 :رشیپذ خیتار

 های کلیدی:واژه
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پژوهش نامة مت ون . ح افظ اتی در غزل هی تهکمّ ةاس تعار لی نقش انسجام در ب نا ت و تحل (.1102) ارکان ،عبدالله محمود ؛تیمور ،مالمیر: استناد
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 مقدّمه. 1

بر نن ان ن زد عل اوه .سرایان و بلاغیون از دیرباز اهمیت زیادی داب تمجازی و استعاره درنمرِ سخنزبان 

است. اما در سنّت بلاغی، کاربرد اس تعاره اساس ا   فلاسفه،  طیبان و علمای دین نیز جایگاه ممتازی دابته

ب د. می ب ه ننه ه گفت ه گفتار ب ود ن ه اف زودن مع انی جدی د دادنِای برای نراستن سخن و زینتوسیله

معن ای  ،تبعِ این اندیشه، هنگام برح و تفسیر ابعاری که ح اوی اس تعاره باب ندبارحان و مفسران نیز به

روب دن ب ا هننهه ریه اردز درب ارة مش کل روب  .کنندحقیقی را جایگزین کاربردهای استعاری متن می

بناس ی درب ارة اس تعاره تحقیق ات حافظ م وردِ همهن ان در ،اس ت کردهاستعاره از سوی محققان مطرح

است امّا ب نا ت م ا از  کند؛ نمرِ ریهاردز این است که مهارت و تسلط فنی ما از استعاره زیادمی صدق

(. پل ریکور با اقتب اد از بس یاری 121: 1312 ریهاردز،است ) بدهی سازازحدّ سادهنن بسیار ناقص و بیش

ای ده د و نمری همی های س نّت بل اغی که ن را موردتِردی د ق راررضفاز نویسندگان معاصر، تمام پیش

بلک ه  ،تنها صِرف زین ت گفت ار نیس تنمرِ ریکور، استعاره نه کند. ازمی متفاوت دربارة استعاره پیشنهاد

ت رین مه ماز نمرِ ریکور (. 11: 1316ریکور، بود )می زبان روبی است که معانی جدید از طریق نن واردِ

ای از هرچی ز تواند استعارهدر نن است. هر ا ر زبانی می« نزادی»وجود  ،زبان مجازی درتوجه قابلِ ةنکت

چ ون بس یاری  ؛(18: 1100س یمز، « )بابد بده تازگی ابداعای است که بهاستعارة  وب استعاره»اما  ،بابد

ان برس ند، زادة زب ان ب اعران از تعابیر رایج زبان پیش از اینکه به درجة بیوع و عادت روزم رة اه ل زب 

اما برا رِ کثرت کاربرد، م ردم اص الت اس تعاری ای ن ن وع تع ابیر و کلم ات را  ،استمبدع و مبتکر بوده

(. دقیق ا  هم ان« )ان دهای جدی د مس تلزم نف رینش نزادی در زبانک ه اس تعارهدرحالی» ؛اندکردهفراموش

اس تفاده از که حافظ برای مبارزه ب ا ریاک اری و سوءِسبب همین قدرت استعاره در ایجاد نزادی است به

کند.  وانش بسته می صورت گسترده از استعاره استفادههای ایدئولوژیک، بهدین و عرفان و فروبستگی

ت  ورکردنِ نن، دقیق ا  نقط ة مقاب ل ای ن ارادة معط وف ب ه  تأ یر نامنسجمیافتة غزل حافظ تحتِو تقلیل

دادن د،  داماتی که بر ی متع بان قشری برای جبران انتشار اندیشة ح افظ انج امنزادی است. یکی از اق

در مقال ات ح افظ بس یاری از حِکذ م هایق ه و »داد در نمر اینان  نن بود که باید ابیات را از یکدیگر فرق

لکن در تضاعیف نن  رافات  ارج از نط اق ب ریعت ب ریفه  ،است نکات فایقه و کلمات حقهّ موجود

داده؛ سم افعی را تریاق نافع نش مرند، نعم ت هست مذاق صحیح نن است که بیتی از بیت دیگر فرقنیز 

 (. 163: 1367 حافظ بیرازی،) «هوق را احراز و از اسباب  وف الیم احرازنمایند
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 ،ب یوة مب ارزة ح افظ ب ا ارب اب زور و تزوی ر ترین پیام حافظ و اندیش ة ژرف او رن دی اس ت.مهم

ای هنرمندانه در مبارزة منفی است. زبان رند هنرمند در مبارزه، دارای دو ویژگی ایهام و طنز اس ت بیوه

های ض روری و م ر ر ب رای ایج اد طن ز رن د (. استعارة تهکّمیه از زمرة ابزار و روش31-33: 1367دادب ه، )

د ی ا در وب م ین طنزنمیز بنا ته رِنشود، یا این نوع تعابی اما اگر در بافت غزل و کلیّت بعر لحاظ ،است

ا  رِ ت  ور ع دم انس جام در  یابد که ارزش هنری و مر ری در روش رندی ندارد. برمی حدّ نازلی تقلیل

اند مبتنی ب ر ک اربرد لف ظ کرده  وانش غزلیات حافظ، مواردی هم که محققان از استعارة تهکّمیه بحث

کنیم بر ی الف اظ و تع ابیری  که اگر به کلیّت غزل توجهیدر یک جمله یا نهایتا  یک بیت است. درحال

ان د ب ا درنمرگ رفتنِ نورده ه ا رویکه محققان به  وانشی مثبت و احیانا  تفس یر و تأوی ل عرف انی از نن

 کلیّت غزل حاوی طنز و تهکمّ است. 

ارزش کاربردهای در این مقاله، برای تبیین اهمیت دقت در انسجام غزلیات حافظ برای فهم معانی و 

ب ه واعم ان، ص وفیان و زاه دان از کنیم ک ه ح افظ نس بت م یهنری الفاظ و تعابیر، مواردی را بررس ی 

های محقق ان پیش ین ی اد ها و بررس یها غالبا  در برحاست. از این استعارهکرده  استعارة تهکّمیه استفاده

ف ار  از باف ت غ زل، در ح دّ  ،ب دهمی ه مط رح عنوان استعارة تهکّاست در بر ی موارد هم که بهنشده 

اند و ب ر ا  رِ نن، به واعمان، صوفیان و زاهدان نگش تهاست و متوجه طنز حافظ نسبت  تعبیری لفمی بوده

 .نداکرده عرضهحافظ مثبت و عرفانی از تعابیر رندانه و طنزنمیز قرائتی 

 پیشینة تحقیق. 2

اس ت و نن را مع ادل  گفت ه گردان ی س خنب ا عن وان معنی ادب ی پردازیرستگار فسایی از نوعی صنعت

اس ت  جایی به چند نوع نیرون ی قائ ل(. براساد معنا یا جابه12-11: 1310است ) (  واندهIrony) نیرونی

است که ح افظ ب ا  ( را بیشتر دانستهVerbal Ironyنیرونی کلامی )بسامد گردانی، ولی از میان انواع معنی

 ده د و در مواق عمی نش انع ر  ود واکنش و مذهبی و فرهنگی اجتماعی  اص برایط به نسبت» ،نن

ض د  گردان د و ب همی ظ اهر نن را از معن ی  اص ی در بعر  ود الفاظ  اص و جهات دلایل و به لزوم

فهمان د   ود می  وانندة به و بواهدی و امارات قراین یاری به سازد، امّا همیشهمی بدل نن اصلی معنی

  (.13)همان: « است کرده را اراده لفمی و متضاد با معنی کاملا  متفاوت منموری که

 ،فار  از درستی یا نادرستی اس تنبا  ایش ان ،اندکرده گردانی در بعر حافظ نقلمواردی که از معنی

ی است. مشکل اصلی مقالة مذکور نن است که ب ه باف ت غ زل و برابر با استعارة تهکّمیه در بلاغت اسلام
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 ن دارد؛ لح ن و نح وة قرائ ت   ود را ب ه ج ای ح افظ ق رار در بر ی موارد حتی به بافت بیت ت وجهی

 دهد. می

 است هکردتوجه  از قرنن برگرفتهبلاغی  ایهعنوانِ نرایتهکّمیه در بعر حافظ به ةهاکری به استعار

مواردی ک ه  .استبا بسامد زیاد حافظ سبکی  هایویژگی از جملهاست که  نن را از مقولة طنز دانسته و

 یا با توجیه هم راه ،است « واجة عاقل»براساد الفاظ مشهور مثل  ،کندمی عنوانِ تهکمّ مطرحهاکری به

 د ب رادران یوس ف غی رتکن  توجی ه ت اکن د می را ب ه ض د نن تعبی ر «غیور»در بیت زیر که است چنان

 (70: 1383)ندابتند 

 پیراهنی که نید از او بوی یوس فم
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محب ت یعق وب ب ه  ا  رِ برادران یوسف مبتنی بر ربک ننان به یوسف ب ر ورزیدنِکه غیرتدرحالی

 است.  کرده غیرت را در مفهومی محدود و کاملا  امروزی ت ور ،اما هاکری بودیوسف 

کاربردن جمل ه ب ه از ؛است کرده بندیهای تهکمّ در دیوان حافظ را در چند نوع طبقهحاتمی، بیوه

سرب ت را در معن ایی ب رعک  دامن ی ا پاکیزههای منفی، مثل اینک ه پ اکصفات مثبت برای بخ یت

است، نویسنده مبنای  وانش تهکمّ را در این ن وع م وارد ب ه نب نایی ب ا  برده کاربهیعنی ناپاک و نادان 

دام ن و اکپ وقتی مخاطب در سراسر دیوان حافظ، هرگ ز ب یخ را »داند: می ههن و زبان حافظ مربو 

ه ا از رسد که کاربرد صفات مثبت ب رای ننبیند، به این نتیجه میمقام نمیسربت یا عالیزاهد را پاکیزه

غیر از اینک ه مس تلزمِ دذور  .بناسانه ندارداین سخن اعتبار روشالبته (. 83: 1383ح اتمی، « )نوع تهکمّ است

 .بد است، مانع  وانش پویای بعر حافظ نیز  واهد

 و روش تحقیق نظری . چارچوب3

اند، ام ا ممک ن بدهدر بلاغت اسلامی چنین ت ور بده که واژگان و عبارات برای مق ودی معیّن وضع 

در معن ای « اس تعاره»کار ب رود. ای ن ن وع ک اربرد را بده نیز ب هاست واژه یا عبارتی در غیر معنای وضع

 اس م جنس ی دیگ ر()ب رای بی ان لف ظ ی ا عب ارت دیگ ر  )مشخ  ا  اس م ج ن (گرفتن لفظ یا عب ارت عاریت

اند: اس تعارة م  رحّه و ب ده . مطابق این تعریف ب ه دو ن وع اس تعاره قائ ل(22: 1101)جرجانی، اند  وانده

 اند.گفته های تمثیلیهّ، تبعیه و تهکّمیه نیز سخن، از استعارهبراینعلاوهاستعارة مکنیه. 

اند. اس تعارة ب ده رة وفاقیه یا عنادیه قائ لبه دو نوع استعا )وجه بباهت دو طرف استعاره(براساد جامع 

تهکّمیه، نوعی استعاره است که جامع نن عنادیه بابد. محققان ایرانی مطابق کتب بلاغی عربی از تقس یم 
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عنوانِ ن وعی اس تعارة اند تا بتوانن د اس تعارة تهکّمی ه را ب هکرده جامع به دو گونة وفاقیه و عنادیه استفاده

د. رضایی جمکرانی به تبعِ بمیسا، استعارة تهکّمی ه را مبتن ی ب ر مج از ب ه علاق ة تض اد کننعنادیه معرفی

دان د ک ه کل ام داند و قرینة صارفه برای ارادة معنای استعاری را نه لفظ، بلکه همة متن یا برایطی میمی

اس تعارة تهکّمی ه، واژه  به اینکه درپیشینیان فقط با توجه » (.208: 1101رضایی جمکرانی، )بود در نن منعقدمی

که این ویژگی بر  ک افی اند؛ درحالیداده بودنِ نن حکمرود، به استعارهکار نمیدر معنای قاموسی به

کنیم ک ه اس تعاره برمبن ای . اگر با دیدگاه جرجانی به استعاره نگ اه(210)همان: « بدن نیستبرای استعاره

بودنِ ن وع تهکّمی ه نی ز پ ذیرفتنی بود اس تعارهمیریافت نمم کلام و روابط عناصر جمله و بافت سخن د

بودن تهکّمی ه اند بر ی محققان به غیرِاس تعاریبود، اما چون در کتب بلاغی، بباهت را اصل دانستهمی

 اند. معتقد بده

است: استعارة فاحش و استعارة نیک و. در بندی استعاره به دو نوع استعاره قائل در طبقه بن جعفر قدامة

استعارة فاحش میان معنای حقیقی و مجازی تناسب وجود ندارد، اما در استعارة نیکو میان معنای حقیق ی 

 ت وان اس تعارة ف احش را هم انگونی هست. رضایی جمکران ی معتق د اس ت میو مجازی تناسب و هم

. صفوی براساد تعریف سنتی از استعاره که نن را جایگزین لفم ی ب ه (23: 1101)استعارة تهکّمیه  واند 

عنوان اس تعاره ب ا تردی د نگریس ته ب ه« عنادی ه»اس ت، ب ه کرده  جای لفمی دیگر برمبنای بباهت معرفی

به ن ی هک ر مش بهٌب ده، یعاست. صفوی براساد ننهه در بلاغت اس لامی ب ه اس تعارة م  رحه مع روف 

زی را ای ن ج ایگزینی دراص ل، »دان د، را اس تعاره نمی )تهکّمیه(، عنادیه )مستعارٌله(به جای مشبه  )مستعارٌمنه(

نی ز هم ین  اس تعارهدر کت اب  (.216: 1387)ص فوی، « است و نه مشابهتپذیرفته برحسب مغایرت صورت 

البت ه از ننه ه در کت ب بل اغی  (17: 1386وی، )ص فاس ت مسألة مغایرت به جای مشابهت را تکرار ک رده 

 گوید. نمیتحتِ نام مجاز به علاقة تضاد یادبده سخنی 

ت  وان در س  خنان تفت  ازانی بازدی  د. نمران در بلاغ  ت اس  لامی را میهای ص  احبمجم  وع دی  دگاه

رلٌه و مس تعارٌمنه در تفتازانی، استعاره را به اعتبار امکان یا عدمِ امکان اجتماع طرفین استعاره یعن ی مس تعا

کند. اگ ر اجتم اع ط رفین اس تعاره در ج امع ممک ن میبندی یک چیز واحد یعنی جامع به دو نوع طبقه

نامد. از استعارة عنادیه با دو نام یاد نبابد نن را عنادیه مینامد و اگر ممکن بابد نن را استعارة وفاقیه می

فتازانی این نوع اس تعاره، در ض دّ معن ای حقیق ی   ود اس تعمال است: تهکّمیه و تملیحیه. از نمرِ تکرده 

دارد. ی ا اینک ه تض اد و  اس ت و ب دان ب هرتکند که در نن جاری میبود یا اینکه چیزی را نقض می

اس ت؛  کردهلح اظ )ریش خند(ی ا تهکّ م  طبعی و ب انمکی(واسطة بوخ)بهمنزلة تناسب برای تملیح تناقض را به
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ان د. کردهکار ببرن د، ان ذار و ترس اندن را در ج ن  بش ارت دا  ل مثل اینکه بشارت را به جای انذار به

بگویند ب یر ب رای  )جب ان(است و وقتی به ندم ترسو منزلة تهکّم و استهزا بمرده تفتازانی این اد ال را به

رس د در اس تعارة تهکّمی ه ای ن نمر می. ب ه(227-226: 1111)تفت ازانی،  طبعی و بانمکی()بوختملیح و ظرافت 

 عنوان ب جاع ب هرتاست؛ یعنی بیر ب ه بده صورت معکود و متضاد در نمر گرفتهصفت بجاعت به

سازد؛ مثلا  بیر را در معن ای میاست. ننگاه باعر نن را معکودبده دابته و در معنای استعاری بنا ته 

رد. از این میان هنر حافظ نن اس ت ک ه ای ن ن وع اس تعاره را بکار میصورت استعاری بهجبان و ترسو به

برد که تازه و نو هستند، اما هنر اصلی ح افظ نن اس ت ک ه ای ن کار میهایی بهبخشد و استعارهمی توسّع

ب رد ک ه جنب ة کار میای بههای تهکّمیه جدید را متناسب با بافت سخن و مبتنی بر روایت و ق هاستعاره

 است. نن با کلیّت متن هماهنگ  «طرح افکنی»

( ام ا معتقداس ت اس تعاره ب ا ناهمانن دی و 11-10: 1387پانتر، بمارد )تشبیه را مبنای استعاره می ،پانتر

دادن ای ن اس ت ک ه وی ای ن ع دمِ ب باهت ب رای نش ان نم رِ (. از20همان: است ) بباهت نیز مرتبط عدمِ

(. دی د و دریاف ت پ انتر از ننه ه در بلاغ ت 20هم ان: س ت )ونه تثبیت فهم از جهان سست و ناپایدارگهر

کن د نم ی کمکی ،ستا ببه یا جامع عنادیه استواراست و برمبنای وجه اسلامی به استعارة تهکّمیه مربو 

ست که استعاره یک ی ا معتقد (Stern)رسد. در میان محققان فرنگی، استرن و به غنای بلاغت اسلامی نمی

ای ن هم ان ویژگ ی اس ت ک ه »چی ز دارای سرب ت تعم دی اس ت  است که پ یش از ه راز انواع مجاز 

اس تعاره ی ا ب ر » :استرن به دو نوع استعاره قائ ل اس ت (.76: 1380)ابودیب، « دارد جرجانی هم بر نن تأکید

  (.77همان: )« است و یا بر روابطی سوای تشابه رابطة تشابه مبتنی

است. ابودی ب  بندی استعاره پردا تهدگاه جرجانی دربارة طبقهکمال ابودیب به تحلیل و بررسی دی

 اس ت؛ معتق د ک رده موردِ اهمیت مخت ة غالب استعاره یعنی وج ه ب باهت ی اد از دیدگاه جرجانی در

چگونگی کش ف ب باهت »لة اصلی استعاره در نمر جرجانی نحوة دریافت وجه بباهت است؛ أست مسا

یک بیء ب ه ی ک ب یء دیگ ر، تم امی ح واد   ود را ب ر نن )المُشذبِه( کنندة بدین قرار است که تشبیه

)هرصفت دیگری که کند که مشترک میان نن دو بیء است و هرچیز دیگری می متمرکز)الوصف( صفت 

 (. 80: همان) «داردمی را از اندیشة  ود دوربه وجوددارد( در مشبهٌ

اس ت. یک ی از ای ن تش ابهات در ک رده  بر تشابه را به چند زیرطبقه تقسیمهای مبتنیاسترن، استعاره

مثاب ه نش انة دوس تی و نمیزی؛ دبنام بهاست: ح  تأ یر ادراکی یا عاطفی است که نن را سه نوع بمرده

ب ر ت أ یر ت وان مبتنیمی را میاستعارة تهکّمیه در بلاغت اسلا (.78هم ان: )مهر؛ استفادة تکریمی یا تحقیری 
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 وان ده، « مثابه نشانة دوستی و مهردبنام را به»کرد. منتهی برعک  ننهه استرن، ادراکی یا عاطفی تلقی 

توان استعارة تهکّمیه را با لفظ مثبت نمیر مه ر و دوس تی، نش انة تحقی ر ی ا دب منی  وان د، ام ا ن وع می

اس تعاره »، مونرو بردزل ی وان بابد. نان با استعارة تهکّمیه همتواند همهاستفادة تکریمی یا تحقیری می

داند. ای ن برنام ه منمورداب تن چی زی اس ت ناس ازگار و حت ی را بخشی از برنامة کلی سرایش ادبی می

بخش ی از هم ین  -مثل م ردة متح رک-گوییاست. به این نحو مثلا  ناسازه بده مخالف با چیزی که بیان

اش در همان وقتی ک ه نن را گرفتن گفتهگویی که در نن نویسنده با پ طور وارونهبرنامه است و همین

منطق ی گویی ی ا بیکن د. در اس تعاره،  ل افمی تلق ین ،گوی دگوید، چی زی مخ الف ب ا ننه ه میمی

 (. 81-83: 1100)سیمز،  «دارد بود، ولی حضورنمی مستقیم بیان طورمانند این موارد بهمنطقی

(. ب رای تعری ف و 81هم ان: های تن اقض غیرِمس تقیم اس ت )بردزل ی، اس تعاره یک ی از نمون ه نمرِاز 

« تناقض غیرِمس تقیم در اس تعاره»  وص مسألة هلة استعارة تهکّمیه باید به تعریف بردزلی بأتوصیف مس

ت دقت بیش تری رایج در بلاغت اسلامی باید به مسألة طنزی که در استعاره هس ةکرد. غیر از تهکّمی توجه

 کرد؛ مثلا  مواردی در غزلیات حافظ هست ک ه ب ا تعری ف اس تعارة تهکّمی ه در بلاغ ت اس لامی یکس ان

ب ر توان براساد تعریف بردزلی مبتن یچنین مواردی را می .است لحاظ معنایی با نن یکساناما به ،نیست

م ردم »تع ابیرِ  ،ص ورت اس تعاریبه «ب راب»مثل اینکه حافظ برای بیان  ؛کرد تناقض در استعاره تعریف

 :بذردمی کاررا به« گشاییمفتاح مشکل»و « بمع  لوتگه پارسایی»، «دیدة روبنایی

 س   لامی چ   و ب   وی     وش نب   نایی

 درودی چ     و ن     ور دل پارس     ایان

 بینم از هم  دمان ه  ی  ب  ر ج  اینم  ی

 ز ک  وی مغ  ان رخ مگ  ردان ک  ه ننج  ا
 

 ب     دان م     ردم دی     دة روب     نایی 

 پارس    ایی ب    دان ب    مع  لوتگ    ه

 دلم  ون بد از غ  ه س اقی کج ایی

 گش     اییفروب     ند مفت     اح مشکل
 

 (331: 1380)حافظ بیرازی،   

 ؛ب ماردمی« های پی ری ح افظاز دوس تان س ال»را « بمع  لوتگ ه پارس ایی» (1213: 1316)استعلامی 

 اگر راستین بود، ب مع ل ازم«  لوتگه پارسایی»که پارسایی در این غزل، مفهومی طنزنلود دارد. درحالی

. دق ت در اس ت براب وندابت؛ پارسایی ریانلود نیازمند بمع و چرا  است و البته بمع محفل ریایی ا

 ب ود، چ ه لزوم یمیاس ت اگ ر چن ان  سازد که حافظ به دوستی سلام نفرس تادهمی تعابیر مذکور روبن

برس اند و از زه د ری ایی بنال د و ب راب بخواه د  ب اعر ب رای نبکارس ا تن  دابت به دوستش س لام
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ام ا نکت ة  ،کند که وردِ زبان صوفی استمی هایی استفادهنشین، از عناصر و پدیدهریاکاری زاهدِ  لوت

 موقعیت و گفتار ظاهری صوفی است. طنزنمیز این تعابیر حافظ در تناقض و ناسازگاری براب با مقام و

معنای نبنا و رایج کلمات را فار  از  ،روبدن با تعابیری نمیر ابیات فوقهبارحان حافظ هنگام روب

اما دریافت ما از ای ن تع ابیر مبتن ی ب ر باف ت کل ام  ،دارند نمر رفته در کاربافتی که این کلمات در نن به

 .کن دمی رفته تأکید کارتعاره بر اهمیت بافتی که کلمه در نن بهبرای فهم اس (Richards)است. ریهاردز 

 کاربیند معنای نن را برمبن ای بافت اری ک ه کلم ه در نن ب ه واننده یا بنونده باید هربار که کلمه را می»

را دهند و کلمه می طورکلی نشانای صرفا  دامنة معنایی کلمه را بهنامههای لغتتعریف .بزند رفته حدد

ها که از بازی متقابل کلمات ب ا یک دیگر نامهکنند. معنا نه از لغتنمی در معنایی  ابت و همیشگی تثبیت

 (. 81-80: 1100)سیمز،  «بودمی نید. معنا همیشه از نو ابداعبر بافتار گفتمان برمی

ک ه در ج ایی اس ت. ی ک کلم ه  تهکّمیه مفی د ةبرای تبیین و درک استعار ویژهبهدیدگاه ریهاردز 

کرده که با معنای مش خص  پیدا رفته و در بافتی معنا کارای بهگونهدیگر معنایی مشخص دارد در متن به

کار رفت ه در بیت زیر در هم ان معن ای اص لی   ود ب ه« پیر مناجات»است.  و گذبتة  ود کاملا  متفاوت

ب ه ر بافت کلام دلالت بر طن ز نس بت کارگیری نن دیعنی پیری که اهل دعا و مناجات است، اما نحوة به

کار برده ت ا معن ای دهد چنگ صبح را با جام صبوحی بهاوست. برای اینکه ریاکاری پیر صوفی را نشان 

 است:که موسیقی از نمرِ پیر حرام مناجات را تغییر دهد و نن را تعبیری از موسیقی بسازد؛ درحالی

 تا همه  لوتیان ج ام ص بوحی گیرن د
 

 صبحی به در پیر مناج ات ب ریمچنگ  
 

 (237: 1380)حافظ بیرازی،   

 است:کار رفته که با مفهوم رایج و مشهور نن متفاوت ای بهگونهبه« حکمت ةچشم»یا در بیتی دیگر 

 جامی حکمت به کف نور ةحافظ از چشم
 

 ب  و ک  ه از ل  وح دل  ت نق  ش جهال  ت ب  رود 
 

 (131)همان:   

اس ت  ب دهتوجه به بیوة ک اربرد نن، در معن ایی مثب ت تلق ی سبب عدمِبناسان بهاما از سوی حافظ

کار رفت ه، ام ا حمی دیان به« جامی»به جای « نبی»ها، در م رع اول در بر ی نسخه (.1180: 1317)جلالیان، 

نویس د: وج ه ب ه طن ز ح افظ میتس بب عدمِداند، اما بهتر میرا مناسب« جامی»رغم اینکه کاربرد لفظ به

« بینیمک ه حکم ت را در ح افظ غالب ا  نمیخت ه ب دان م یزن د، چنانجامی به نن رنگ عشق و مستی می»

 . (2601: 1382)حمیدیان، 

ای که در توضیح استعارة تهکّمیه در بعر حافظ باید در نمر دابت این اس ت ک ه ب ه ترین مسألهمهم
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در بی ت زی ر در « ن ان حل ال»ک رد. ها باید دق ت یر و تناسب هندسی ننببکة منمم انتخاب الفاظ و تعاب

 است:کار رفته معنای تهکّمی به

 ای نبرد روز باز واستترسم که صرفه
 

 ن   ان حل   ال ب   یخ ز نب ح   رام م   ا 
 

 (8: 1380)حافظ بیرازی،   

در مفهوم روز قیام ت، ب رای ایج اد « روز باز واست». انتخاب تعبیر براب است «نب حرام»مراد از 

در  ق رنن ک ریممط ابق نی ات براب حرام نیس ت و  ،در قیامتاست. گرفته صورت « نان حلال»طنز در 

مرَاباط هَهُم راط »فرماید: که میننجا پاک و طاهر است چنان ََ توص یف (. 21)سورة انس ان، نی ة « وَ سَقَاهُمْ ربَمُّهُممْ 

 تهکّم ی متناسب ب ا نب ح رام و روز باز واس ت اس ت ک ه مفه وم« نان حلال»نان بیخ و زاهد با تعبیر 

 است.  حرامهمهنان تا قیامت  ایهنورد دستای که بهگوید لقمهبا طنز به بیخ مییابد؛ یعنی می

ما از کیفیت طن ز و است، ادر بر ی موارد توضیح بارحان دربارة تعابیر حافظ در کلیّت نن درست 

 اند: در بیت زیر نوبته« کشتی نوح»دهند؛ مثل ننهه دربارة نمی دستتهکمّ سخن باعر اطلاعی به

 حافظ از دست مده دولت این کش تی
 

 ور ن  ه طوف  ان ح  واد  بب  رد بنی  ادت 
 

 (13)همان:   

نیس ت. توض یح ک افی ام ا ای ن  ،(82-83: 1367 )ه روی،است  هروی، کشتی نوح را جام باده  وانده

ب ه ب راب برای نج ات   ود صوفیان  تا بگویداست  گرفته کارماجرای کشتی نوح و طوفان را به حافظ

کشتی نوح برای نج ات اف راد اند. هستند سوار کشتی نوح بدهسر وش حال و ها که سرِاند.ننبرده پناه

ان د نورده از دست طوفان حواد  به براب پناهدر روزگار ما مردان  دا بدن بود، اما از طوفان و غرق

ج ام تهکّمی ه از  ةاس تعارص ورت را بهکش تی ن وح  بدین سبب است ک ه اند.هبد غرقکشتی جام در و 

 . است کاربردهبهبراب 

اس ت ب ه س ابقة ک اربرد نن در س خن دیگ ران مخ وص ا   بر سخن حافظ لازمدر بر ی تعابیر علاوه

در بی ت زی ر براس اد س خن عبی د زاک انی قرائت ی « ی اران طریق ت»رد. ترکیبِ ک ع ران وی توجههم

 یابد:متفاوت می

 از مسجد سوی میخانه نمد پی ر م ا دوش
 

 یاران طریقت بعد از این تدبیر ما چیست 
 

 (1: 1380)حافظ بیرازی،   

یک ی م ذهب منس وخ ک ه ق دما ب ر نن نه ج » اند:ب ده مردم به دو گ روه تقس یم الابرافا لاقدر 

اند و بنای امور مع اش و مع اد کرده اند و یکی مذهب مختار که اکنون بزرگان ما ا تراعکرده زندگانی
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م ذهب نمیرِ عفت و پاکدامنی و بجاعت مربو  به کارهای نیک  (.38: 1371)عبید زاکانی، اند بر نن نهاده

مذهب مختار است. عبید برای  ربو  بهاین قبیل م و غارت و از ناپاکیکارهای زبت مثل  منسوخ است،

ی اران »در بعر حافظ نیز تعبیر (. 123، 88،78)همان:  کندمی استفاده« اصحابنا» لفظپیروان مذهب مختار از 

   وص قی دِ است غیرِع ادی اس ت، به  طاب به کسانی که پیر ننان از مسجد به میخانه نمده« طریقت

ی ننان بیانگر هویت صوفیانه است. بارحان حافظ از بباهت این پی ر ب ا ب یخ ص نعان ی اد برا« طریقت»

اس ت. ام ا ب ه سبب اینکه از مسجد به میخانه نم ده به (33-33: 1367و هروی،  311: 1363)مرتضوی، اند کرده

ب دین  ان د.نکردهدر بی ت م ذکور دق ت « پی ر م ا»و « یاران طریق ت»سنجیدگی سخن حافظ در کاربرد 

 که طنزی قوی در نقد صوفیان استاند درحالیسبب، این بیت را عمدتا  عرفانی  وانده

 و بررسی . بحث4

در اینجا برای تبیین تأ یر قرائت منسجم غزلی ات ح افظ در ب نا ت طن ز ح افظ و ب یوة رندان ة وی در 

ا  ر ت  ور ع دم انس جام، ایم ک ه ب ارحان ح افظ ب ر کرده کاربرد استعارة تهکّمیه چند غزل را انتخاب

 اند.ها نگشتهعمدتا  متعرض این استعاره

 غزل اول. 4-1

 س خن نس ان نش ود نی گر چه بر واعظِ بهر ا

 

 وذرزذد و س   الود مس   لمان نش   ود ای   ت   ا ر 

 نموز و کذرذم کنُ که نه چندان هنر است یرند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و انس   ان نش   ود یک   ه ننوب   د مِ    یوانیذ   حذ 

 

 

 

 

 

 

 

 ضیک  ه ب  ود قاب  لِ ف   دی  گ  وهرِ پ  اک ببِا

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرل ر و مرج ان نش ود ،یر نه هر سنگ و گِل  

 

 

 

 

 

 

 

 دل،  وش ب اش یاسمِ اعمم بکِنُذد کارِ  ود ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 مس  لمان نش  ود وی  د ل،یذ  و ح  یک  ه ب  ه تذلب   

 

 

 

 

 

 

 

 فیفذ  نِّ ب  ر نی  ک  ه ا دی  و امّ ورزمیعش  ق م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دگ  ر موج  ب حِرم  ان نش  ود یِچ  ون هنره  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 ک  ه ف  ردا ب  دهم ک  امِ دل  ت گف  تیدوش م  

 

 

 

 

 

 

 

 نش   ود مانیک   ه پش    ایس   از     دا یس   بب 

 

 

 

 

 

 

 

 ت  و را یِ   و طل  بمیز    دا م   یحُس  نِ  ُلق  

 

 

 

 

 

 

 نش  ود ش  انیت  ا دگ  ر    اطرِ م  ا از ت  و پر 

 

 

 

 

 

 

 ح    افظ یهره را ت    ا نذبُ    وذد همّ    تِ ع    ال

 

 

 

 

 

 در ش   ان نش   ود دِ ورب   ی ةطال   بِ چش   م 

 

 

 

 

 

 (131: 1380بیرازی، )حافظ  

است برای مب ارزه ب ا او  واعظ بهر را ناباب یافته ،باعر .است ترین کار و هنر واعمان پنددادنمهم

اس ت البت ه از پندناپ ذیری او و گ وش ناب نوای او ی اد  داده است؛ او را پند کرده بیوة  ودش عمل به

نیز بدان سبب انتخاب بده که به انکار واعظ بپردازد چون وعظ واعظ ب رای « نشود»است. ردیف  کرده



 151 حافظ اتیدر غزل هیتهکمّ ۀاستعار لینقش انسجام در شناخت و تحل
 

کن د ه م او را ه م انک ار واع ظ می« نشود»روی، تعبیر  واهد. ازاینکه او می« بشود»نن است که چنان 

دیگ ران را ک ردن و پن ددادن ب ه لیاق ت وع ظ ،دهد کسی که نیازمند وعظ است نماید تا نشانمی وعظ

او  .س ت و گ وش او ب دهکار نیس تا واع ظ دب وار دادنِندارد. بیت اول بیان این نکته است ک ه وع ظ

ای ن عم ل و گوی د ح افظ می ،نوب د و...ادعای واعظ نن است که می نمی .محتاج وعظ است ودش 

 .نیس ت «هن ر»گرن ه کاره ای ت و ارندی و کرم کن تا ندم باب ی  است. مطلوب به بار نیاورده ةنتیجادعا 

گوی د حی وان . اگ ر میاستکار رفته به تهکّمیه ةاستعارصورت بههنری هنر در این بیت به معنی بی ةواژ

نوب د و از حی وان نی ز ب دتر میکند برای نن است که بگوی د واع ظ ب راب اگر براب بنوبد تغییر می

، ام ا از پندناپذیری واع ظ اس ت سخن سوم نیز ر بیتد است.کرده است چون تغییری نکرده، بلکه تنزّل

بی ت چه ارم در در . اس توی  وان ده گوهر صورت استعارة تهکّمیه بر ا رِ ناپاکی این پندناپذیری را به

توان د   ودش را با تلب ی  نمی ؛بد  واهد جای غم نیست دستش رو ،گویدبرابر پندناپذیری واعظ می

بی ت مفه وم نورد.  نخواه د  وریم اگر هم نیرنگش کارگر افتاده دوامنمییعنی ما فریب او را  .بزند جا

هنره ای » . یری در م ا ن داردأبیان ننکه نیرنگ واعظ ریاکار ت ،حالدرعین. دعوت به عشق است ،پنجم

ریاک اری و  ازاس تعاره تهکّمی ه نی ز  «ه ای دیگ رهنر» .اس ت دوم بی ت بیان هم ان نکت ة «موجب حرمان

 .  سالود واعظ است

بی ت هف تم نی ز  هاس ت.زدن از عمل ب ه وعدهو تنواعظ دلالت برعدم عمل بیت بشم معنای  انوی 

تأکی د ح افظ ب ر حُس ن  ُل ق در بی ت هف تم  .های واعظ و نیرنگ و بد لقی اوستهمین پشیمانی بیان

دین هم ان نیکو  ویی  و ایمانی استبی لقی مساوی باالبته بد ُ .)واعظ(لقی مخاطب دلالتی است بر بد ُ

ال دین )قط باس ت ب ر نن تأکی د ب ده  الت اج ةدردر کتاب  های ا لاقی از جملهِکتاب که درهمان؛ است

؛ حت ی نن اس ت دنِب و تغیی ر و تب دیل قاب لِ ةا لاق مسأل ةبده درباراز مباحث مطرح(. 23: 1368، بیرازی

 کن در در ا لاق، به تغیی ر ا ل اق به ایم و وح وش اس تناد میتغییلیتِ قابالدین بیرازی برای تبیین قطب

ن وعی  گوید بیانگرمیتغییر در ا لاق واعظ سخن این غزل، از عدمِ در چند بار اگر  . بنابراین،(23همان: )

)س ورة بق ره، نی ة « ةٌ أذبْ ارهِمِْ غِشاوذ سذمْعهِمِْ وذ عذلى قُلُوبهِمِْ وذ عذلى  ذتذمذ اللذهُّ عذلى»نیة بریفة بر نومیدی مبتنی

بیت هشتم نیز از همین سرس ختی واع ظ  تر بنماید.تا با طنز و تهکمّ، واعظ را از حیوان نیز پست است (7

 .است مفهوم مطلع غزلبر  مجددپذیرد و تأکید کند که پند رندان را نمیمی بهر حکایت

 غزل دوم. 4-2 
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 صوفی بیا که نینه ص افی اس ت ج ام را 

 

 ت  ا بنگ  ری ص  فای م  ی لع  ل ف  ام را 

 پ  رد راز درون پ  رده ز رن  دان مس  ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را کاین ح ال نیس ت زاه د ع الی مق ام 

 

 

 

 

 

 

 

 عنق  ا ب  کار ک    نش  ود دام ب  ازچین

 

 

 

 

 

 

 

 

 کانجا همیشه باد ب ه دس ت اس ت دام را 

 

 

 

 

 

 

 

 درکش و برو در بزم دور یک دو قدح

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوام را یعن   ی طم   ع م   دار وص   ال 

 

 

 

 

 

 

 

ای دل ب  باب رف  ت و نهی  دی گل  ی ز 

 ع                                           یش

 

 

 

 

 

 

 

 

 س  ر مک  ن هن  ری نن  گ و ن  ام راپیران  ه 

 

 

 

 

 

 

 

ک وش ک ه چ ون نبخ ور  در عیش نقد

 نمان                                            د

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندم بهش     ت روض     ة دارالس     لام را 

 

 

 

 

 

 

 

 است ما را بر نستان تو ب  حق  دمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 م غل  ام راب  ازبین ب  ه ت  رحّای  واج  ه  

 

 

 

 

 

 

 

 حافظ مرید جام می اس ت ای ص با ب رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن  دگی برس  ان ب  یخ ج  ام را وز بن  ده 

 

 

 

 

 

 

 

 (7-6: 1380بیرازی، )حافظ  

 .ک ه ج ام ب راب مث ل ی ک نین ه ص اف اس تاست و اینکه باش  بیت اول به معنی مطمئن در« بیا»

اس ت؛ ص وفی  در جواب دعوت و ادعای صوفی س روده ب ده گوییی. بینبجام  ودت را  در یتوانمی

گوی د ناص اف هس تی ب رای م میکّ هتب ا یافتن به مق ود دارد؛  طاب ب ه او داعیة صفا و پاکی و دست

 «مق امع الی» او را ،میهکّهت ةاستعاربا ا بات نادانی برای زاهد با  دومدر بیت  !یافتن در نینة جام بنگریقین

 ان  د و م  ا نن مطال  ب را تک  رارکرده بناس  ی اب  ارهای  ن اس  تعاره در تحقیق  ات حافظب  ه اس  ت.  ده وان  

کن د ک ه ق  د می ها بلکه ص یادی معرف یصوفی یا زاهد را نه اهل ترک نعمتوم سدر بیت کنیم. نمی

 ،در بی ت چه ارم. ب دهی توانی ما را فریبکن تو نمی را جمع تگوید دام  ودمیفریب دیگران دارد؛ 

  ط ابرانی ذ وب گ ب ا طن ز او را اه ل ع یش واس ت  زاهدی که مدعی ترک نعمت و پرهیزگاریبه 

   کند.می

ندم در ج وانی گوی د ک ه می س خنبرای عبادت و زهد با طن ز  به ادعای زاهدم، نسبت در بیت پنج

پی ری  رِس ذ ت ا بگوی د زاه د  پرهیزکاری است اما هنگام پیری ایام عبادت و دهد،نور انجام میکار نشا 

زاه د به  ی استطنز ،«ای بیهاره»در مفهوم تهکّمیه  ةاستعارصورت به نیز «ای دل»تعبیر  کند.میعشرت 

یعن ی   چیس ت یای این هنرنم ایبده ای ببری الان که پیرکه عمرت گذبت و نتوانستی از زندگی بهره

ها دو ض بط دوم در نس خهم  رع  .ب ودهنری است و باعث نبروری زی م یپیری عشق ورزیدن بی رِسذ

کن هنری ننگ بسر پیرانه»صورت و دیگری به« سر مکن هنری ننگ و نام راپیرانه»صورت دارد: یکی به

کن ی ت ا کن کاری گوید سذرِ پیری تلاش بهتر است؛ یعنی با طنز به زاهد می« بکن هنری»ضبط «. و نام را
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کن د. ای ن تعبی ر ب ا می هنری زاه د را ا ب اتی، بیکنی. باعر به این بیوة تهکّم نبروی  ودت را حفظ

دارد که از عیش نقد صوفی یاد بده است؛ یعنی حق با تست باید در ع یش  مفهوم بیت بشم نیز تناسب

، زاهد را براساد وض عیتی ک ه در ع یش در بیت هفتمنقد کوبید و بهشت را رها کرد چون نسیه است. 

بی ان درو  میه است کّهت ةاستعار نیز« حق  دمت» واند. می«  واجه» میهکّهت ةاستعار با و عشرت دارد،

ب یخ ج ام اس تعاره از ب راب  ،در بی ت هش تم است.و ریاکاری زاهد را ادای  دمت در حق او  وانده 

ب ویم بلکه مرید کسی م ی ،بویمگوید ما مرید صوفی نمی. می(177-176: 1386)مالمیر،  درون جام است

. اگر بیخ  ام ه م دهدمی کند مرید جام می که کدورت صوفی و نیرنگ او را نشانمی که راز نبکار

یعنی براب  ام م ا از ب یخ ب ما بهت ر  ؛هم استعاره از براب است ها هست بازبابد که در بعضی نسخه

 .است

 غزل سوم .4-3

 که ق ر امل سخت سست بنیادست بیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 باده که بنیاد عمر بر بادست بیار 

 

 

 

 

 

 

 

 کبود غلام همت ننم که زیر چرخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 نزادست ز هر چه رنگ تعلق پذیرد 

 

 

 

 

 

 

 

چه گویمت که به میخانه دوش مست و 

  راب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها دادستسروش عالم غیبم چه مژده 

 

 

 

 

 

 

 

 نشینباهباز سدره که ای بلندنمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبادستکنج محنت نشیمن تو نه این 

 

 

 

 

 

 

 

 زنند صفیرعرش می ةترا ز کنگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندانمت که در این دامگه چه افتادست 

 

 

 

 

 

 

 

 کنمت یاد گیر و در عمل نر ن یحتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث ز پیر طریقتم یادست که این 

 

 

 

 

 

 

 

 یاد غم جهان مخور و پند من مبر از

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادست که این لطیفة عشقم ز رهروی 

 

 

 

 

 

 

 

 بگشایگرهرضا به داده بده وز جبین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که بر من و تو در ا تیار نگشادست 

 

 

 

 

 

 

 

 جهان سست نهاد مجو درستی عهد از

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزاردامادست که این عجوز عرود 

 

 

 

 

 

 

 

 نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل

 

 

 

 

 

 

 

 

 دل که جای فریادستبنال بلبل بی 

 

 

 

 

 

 

 

 نمم بر حافظبری ای سستمی حسد چه

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطف سخن  دادادست قبول  اطر و 

 

 

 

 

 

 

 

 (27: 1380بیرازی، )حافظ                                

گوی د ت و دروغگ و مدعی پرهیزگ اری اس ت. راوی ب ه مخاط ب میو مخاطب این غزل اهل زهد 

 را تع ابیرکن د ک ه نن می ها از تعابیری استفادههستی نه عمل. در بیتو هود هستی چون فقط اهل امل 

بده د. بس یاری از  طن ز ق رار  واه د زاه د را م وردِبرند. حافظ با این روش میمی کاراهل زهد بهغالبا  
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بلن دنمر، ب اهباز ب ا تع ابیر تهکّمی ه  ةاس تعاروی را در قال ب . اس تب ه نن م دعی  یطن زحاوی ها بیت

   دهد.قرار میمخاطب عرش  ةاهل کنگر و نشینسدره

مبتنی بر ترک است؛ ترک ق درت و ت رک مت اع دنی ا و ل ذت و ن  یب از دنی ا؛ روش مهم زاهدان 

 (.382: 1380)ج امی،ب ده ک ه بای د از نن گسس ت  حاصلی  واندهحجاب بی ،نفحات الان که در چنان

بودن بیوة زاهدان در دع وت ب ه واقعی و ریاکارانهسخن اصلی حافظ در این غزل برای نن است که غیرِ

بدهد. به کمک ردیف اسنادی، موارد ناپسند را ب رای طردک ردن ب ه  های نن را نشاننعمتترک دنیا و 

پ ردازد؛ ب ا ای ن روش، در دع وت ب ه ت رک دهد و به تأیید بیوة متضاد با زاه دان میمی زاهدان نسبت

ده د. یم بستن به دنی ا پرهی ز  وصا  زاهدان و اهل ن یحت را از دل .ورزدمی واقعی مماهر دنیا اصرار

بیوة رندان ة ح افظ در هم ین پیون دزدن  .است داده این اصرار  ود را علاوه بر گفتار، در عمل نیز نشان

کن د، ب رای تأیی د  های تعل ق پرهی زنورده تا از رنگ گفتار با عمل است. در عمل به میخانه و باده روی

اس ت. در گفت ار نی ز ض من  کرده بدن سروش عالم غیب در میخانه یاداین روش، در بیت سوم از نازل

ده د ت رک ب ادی و  کرده تا نش ان دعوت به اغتنام فرصت، در بیت اول از سستی ق ر نرزو یا امل یاد

ه ای دنی ا را  وردن بر ی افراد، مبتنی بر نرزو و نوعی تجارت نسیه است، اگر ه م چی زی از نعمتغم

ه و ک رداری، ع ین دربن دبودن اس ت، ب دین های بهتر است؛ چنین بیوکنند برای کسب نعمتمی ترک

، «دامگ ه»، «نب ادک نج محنت»کنند. دنی ا را ب ا تع ابیر هن ری  ای را ترکدهد تا چنین بیوهمی سبب پند

 ک رده بس تن ب ه نن نه یداده و انسان را از دل ارزش نشانبی« نهادسست»یا با صفت « عجوز هزار داماد»

است؛ عالمی که ب اعر  کرده نهی از نن، انسان را به عالمی دیگر دعوت ارزبی دنیا واست. در برابر بی

ه ای اول و اس ت. بیت داده نن را نیک و مطل وب نش ان« کنگرة عرش»و « سدره»، «عالم غیب»با تعابیر 

های سوم ت ا پ نجم، ض من بستن به دنیا بازبدارد. در بیت واهد کسی را از دلدوم گواه نن است که می

نگ اهی   ود را از ای ن ع الم مطل وب و راه  .کن دمی بازدابتن از دنیا، او را به ع الم دیگ ر دع وتاین 

اس ت. از  داده است چون سروش در ننجا ب ه وی م ژده بردن به میخانه و مستی بمردهدرست، نتیجة پناه

ه ی پی ر اس ت منت ک رده نن روی که طرف  طاب وی، اهل طریقت است به سخنان پی ر طریق ت تکی ه

ام ا در ب عر  .اس ت عاید او نک رده ،ای مناسبنگشته و نتیجه طریقت صوفی، او را به راه راست رهنمون

دارد. س روش ع الم  حافظ این پیر طریقت، تعبیر دیگری است از سروش عالم غیب که در میخانه ج ای

غ م . »(171-173: 1386المیر، )م  ای تازه از ب راب اس تهبه رازگشایی براب، استعار توجه غیب میخانه با

کرده و لطیفة عشق که از  در م رع اول بیت هفتم، پندی است که از زبان پیر طریقت بیان« جهان مخور
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-سس ت»است. تعبی ر  بده بده در سه بیت بعد به چند صورت تکرار زبان رهرو در م رع دوم از او یاد

دارد ت ا بگوی د  ایعر، به سستی ق ر ام ل نی ز اب ارهب در بیت ن ر، غیر از نکتة نقادانه در سرودنِ« نمم

در بیت س وم ب دین مفه وم اس ت ک ه دریاف ت ای ن « چه گویمت»ال ردارند. س حسد و امل با هم پیوند

  .بود تا مخاطب را به میخانه بکشاندمی سخن با عمل و بدن ممکن

 . غزل چهارم 4-4

 که یار جز سر جور و ستم ندابت دیدی
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 کبوترم یا رب مگیرش ارچه دل چون

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندابت ت صید حرمافکند و کشت و عزّ  

 

 

 

 

 

 

 

 بر من جفا ز بخت من نمد وگرنه یار

 

 

 

 

 

 

 

 

 حابا که رسم لطف و طریق کرم ندابت 

 

 

 

 

 

 

 

 کشید از او واریکه نه با این همه هر نن

 

 

 

 

 

 

 

 

 کسش محترم ندابت هرجا که رفت هی  

 

 

 

 

 

 

 

 ساقی بیار باده و با محتسب بگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 انکار ما مکن که چنین جام جم ندابت 

 

 

 

 

 

 

 

 راهرو که ره به حریم درش نبرد هر

 

 

 

 

 

 

 

 

 برید وادی و ره در حرم ندابت مسکین 

 

 

 

 

 

 

 

 عیمدّ حافظ ببر تو گوی ف احت که

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندابت نبود و  بر نیز همهیهش هنر  

 

 

 

 

 

 

 

 (33-31: 1380بیرازی، )حافظ                            

ه ا چن ان نیس ت ک ه غ زل را عاب قانه های عابقانه در غزل هست اما نوع ک اربرد ننبر ی عبارت

کش ید  کند و باید از او   واریمی ریزیبسازد. کسی که جز سر جور و جفا ندارد و در حرم امن،  ون

« ی ا رب مگی رش»است که از نوع استعارة تهکمیه است. تعبیر  روبن ،بودمی از او یاد« یار»اگر با واژة 

گیرد که چنین کند. اگر هم در بیت سوم جف ا و گن اه را یعنی حتما   داوند کسی را می ؛نیز نفرین است

  وص ا   .بلکه حاوی طنز اس ت ،بابد ای نیست که متناقضگونهاندازد، بیان باعر بهبه گردن بخت می

یعنی م رع دوم بیت سوم به این مفهوم است که اصلا  این فرد از  ؛کرد توجه« حابا»باید به کاربرد واژة 

رحمی و س تمگری ندارد تا چه رسد به انجام نن! در بیت چهارم این بی رسم لطف و طریق کرم نگاهی

یعنی گناه بخ ت باب د ک ه ب ا چن ین س تمگری م ا را « این همهبا » گوید:است وقتی می را حتمی بمرده

ای است که هر ن وع گونهکشید، چون ستمگری وی به کرده یا از فراوانی ستم وی، باید  واری روهروب

نهد باید  واری او کش ید ت ا بمارد و برای همیشه انسان را محدود و در  واری میمی اعتراض را جرم

 گشت. در بیت بشم نیز همین نکت ه هس ت ک ه ه رک  ب ه ح ریم درگ اه او راه در جایی دیگر محترم

یاب د. نمی )ج ای نی ک(یابد و راهی ب ه ح رم نمی عزت )هر کاری کند(کند  د و طینیافت هر چه وادی ببرّ
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ت ای ن ف رد را نکتة اصلی غزل این است که این فرد کیست  در بی ت دوم نکت ة نغ زی هس ت ک ه هویّ 

کن د ک ه ای ن ف رد ب ا لب اد اح رام و در حریم ی ام ن، مرتک ب می ؛ بی ت دوم گ واهیسازدمی روبن

کشد، اگر این نکته را با ننه ه  ط اب افکند و میسازد و مییعنی دل را  ونین می ؛بودریزی می ون

اگ ر  .نیست« محتسب»بود این فرد کسی جز میروبن ،نوریم نمر در ،کرده به ساقی در بیت پنجم بیان

ب ه  ،است تا پیغامش را به محتس ب برس اند کرده گوید چنین جامی جم ندابته یا ساقی را  طابهم می

را از طری ق ج ام م ی و گوید ای محتسب ما راز ک ار ت درحقیقت می .سبب رازگشایی باده و جام است

س بب  ،هس تند محتسب معتق دبه  )راه روان(کرده به اینکه بر ی افراد ایم. در بیت بشم البته ابارهدریافته

 . ویب ودبیاب د متوج ه دغ ل و درو  او می نیافتن به حریم او بمرده وگرن ه هرک ه راهاعتقادبان را راه

حاصل اس ت. م دعی در بی ت هف تم هم ان محتس ب اما بی ،پردازدنگاهی به طی طریق می سبب عدمِبه

هن ر اما مدعی، هم  بر ندارد هم بی ،رندست، ننان  بر نداا است که از راهروان حریم  ودش نیز بدتر

 ریزی اوست. هنر ندابتن مدعی تکرار همان جور و جفا و  ون .است است و کارش ناسزا و بد

 . غزل پنجم4-5

 گ  ویمام و ب  ار دگ  ر م  یگفت  ه باره  ا
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 ان  دداب  ته در پ    نین  ه ط  وطی ص  فتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 گ  ویممی نن چ  ه اس  تاد ازل گف  ت بگ  و 

 

 

 

 

 

 

 

 من اگر  ارم و گر گل چمن نرایی هس ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویمکش دم م یکه از نن دست که او م ی 

 

 

 

 

 

 

 

 دل حی ران مکنی دم ن ب ی عی بدوس تان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج  ویممی  ص  احب نم  ری گ  وهری دارم و 

 

 

 

 

 

 

 

 اس ت گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب  ویممی مک  نم عی  ب ک  ز او رن  گ ری  ا 

 

 

 

 

 

 

 

  ن  ده و گری  ه عش  اق ز ج  ایی دگ  ر اس  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 م ویمس رایم ب ه ب ب و وق ت س حر میمی 

 

 

 

 

 

 

 

 میخان ه مب وی حافمم گفت ک ه   اک در

 

 

 بویممن مشک  تن می گو مکن عیب که 

 

 

 (262: 1380)حافظ بیرازی،                                   

منتهی ابی ات دیگ ر نی ز  (1071: 1367)است سه بیت اول حاوی اندیشة جبری است  مشاهی معتقد رّ

بلک ه ب رای بی ان ن اگزیری و  ،رسد با نن مرتبط است این نفی ا تیار، برای ا ب ات جب ر نیس تمی نمربه

نکت ه ناچاری است گاهی انسان مجبور است کاری را انجام دهد که ناب ی از ارادة دیگ ری اس ت؛ ای ن 

ب ودن گ ل و   ار ارادهنه نورده یا ننهه در بی ت س وم از ب ییبیان جبر است مثالی هم که از طوطی و نی

م  رع در همهنان بیان جبری است. سخن اصلی غ زل  ،است نرا را اصل بمردهنورده و باغبان و چمن
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بده این غ زل  موجب همین سخن . واهد رنگ ریا را از دلق ملمّع بشویدمی قرار دارد؛دوم بیت پنجم 

ص ورت ک  ه منتق دی چ  ون ب اعر ب رای نب  کارکردن وض عیت ریاک  اری ب دین ؛س ا تار رندان ه بیاب  د

نورده ت ا اعج اب و اعت راض  دلقان، ضمن پوب یدن  رق ه ب ه م ی گلگ ون رویپوبان و صاحب رقه

از دل ق ملم ع   واهم رن گ ری ا را گوی د میمی ،کنن دمیوقتی به او اعت راض .بود دیگران را موجب

 ب روع« گویمبارها گفته و بار دگر می»است برای همین است که غزل با جملة  بشویم یعنی  رقه نلوده

اس ت. ض من ای ن گفت ار،  این نوع سخن، گواه نن است که در جواب اعتراض به میان نمدهاست.  بده

نورد از ماجرای طوطی و نین ه ابتدا چند مثال می .اندازدگناه ارتکاب جرم  ود را به گردن دیگری می

دهد که سخنان وی جواب ب ه اعت راض دیگ ران می نرا و  ار و گل، ننگاه در بیت چهارم نشانو چمن

ت ا دیگ ران را ب ه تأم ل وادارد ننگ اه پاس خ « ج ویمگوهری دارم و صاحب نم ری می»گوید می ؛است

 ک رده از بین ببرم. در بیت بش م همهن ان از رفت ار ری ائی ی اد واهم ریا را دهد که من میاصلی را می

کند یعنی در می ان جم ع می کسی که بب به سرود مشغول است و سحرگاه گریه و مویهاست تا بگوید 

 وی، اما در  لوت به گریه و دعا و توبه، قابل قیاد است ب ا کس ی ک ه ب رعک  ،است به طرب مشغول

 ها متفاوت است. دهد عشق با این ظاهرسازی د و بب به دعا، تا نشانپردازسحر به براب و طرب می

بدین سبب است  و بیانگر دبمنی. است «اندبمن» از استعارة تهکّمیه نیز در بیت چهارم «دوستان»

بین دبمن بیند عیبچون دوست اساسا  عیب دوست را نمی ،«عیب من بیدل حیران نکنید»گوید که می

 است:  سعدی گفته گونه کهاست همان

 چش   م بدان   دیش ک   ه برکن   ده ب   اد

 

 

 

 

 

 

 

 

 عی     ب نمای     د هن     رش در نم     ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گ   ر هن   ری داری و هفت   اد عی   ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوس   ت نبین   د بج   ز نن ی   ک هن   ر 

 

 

 (317-316: 1376)سعدی،                            

در بی ت  .نمر نیستیدیعنی بما صاحب ؛استو تهکّمی نیز طنزنمیز  «نمرصاحب» ، تعبیردر این حالت

گوی د ب ما حک م ب ه ظ اهر اس ت ک ه می ک رده نمری مدعیان نشانه و مثالی نق لپنجم از عدم صاحب

 ؛ب ماریدپندارید و نن را عی ب میگلگون را ضد و نقیض هم میکنید چون اجتماع دلق ملمع و می می

   مثلِ ؛یا از این دلق ملمع استبستن رنگ ر حال ننکه غافل هستید که  اصیت این می

 راز نه  انی دانس  ت ص  وفی از پرت  و م  ی

 

 

 

 

 

 گوهر هرک  از این لعل توانی دانست 

 

 

 

 

 

 (31: 1380)حافظ بیرازی،                             
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است که با این همه رن گ و  داده نمری طرف  طاب  ود را نشانصاحب مفهوم عدمِ ،حالدرعین

است که ای ن دو متن اقض را  اما روبن ،بینندکند که دیگران نمیمی بیند و گمانهمهنان نمی در شش

 ،کن دمی ری ا ،نوب دیعنی صوفی هم  رقه به تن دارد هم براب می ؛است کرده جمع یش ودرون در 

 د. سازمیریاکاری صوفی را عیان اما غافل است که براب ضد ریاست و 

 . غزل ششم4-1
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ق  ین  بخت  ةا ز  ا و  بن  واژگونعجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م   ا را بکش   ت ی   ار ب   ه انف   اد عیس   وی 

 

 

 

 

 

 

 

 و   واب ام ن یّیو گ دا  وش وقت بوری ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 اورنگ  س روی کاین عیش نیست در ور 

 

 

 

 

 

 

 

 ک  ردم  ردم    راب ةچش  مت ب  ه غم  زه  ان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویمخموریت مباد ک ه   وش مس ت م ی 

 

 

 

 

 

 

 

 سالخورده چه   وش گف ت ب ا پس ر دهقان

 

 

 

 

 

 

 

 

 م ن بج ز از کش ته ن دروی کای ن ور چش م 

 

 

 

 

 

 

 

 ح   افظ زی   اده داد ةس   اقی مگ   ر وظیف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 دس   تار مول   وی ةکآب   فته گش   ت ط   ر 

 

 

 

 

 

 

 

 (313: 1380)حافظ بیرازی،                                   

با مضامین و تعبیرهای عارفان ه نغ از »نویسد: میاین غزل برا رِ ت ور عدمِ انسجام، دربارة استعلامی 

یابد. از بیت سوم به بعد، سخن حافظ گاه عابقانه، گ اه رندان ه و نمیوهوا ادامه بود، اما در این حالمی

  ودش  ةدرب ار ، حافظ این اب عار رادنکنمی ت ورایشان  (.1221: 1316)استعلامی، « گاه پند و اندرز است

ب ر نگ اهی ح افظ از  . حتی سخن حافظ از نبفتگی دس تار مول وی در بی ت ن  ر را دلال تاست گفته

در این بیت با  ود سرِ بو ی دارد: ای وای ب راب زی اد   وردم و »است؛ پراکندگی ابعارش پندابته 

غ زل  علامی نابی از عدمِ اطلاع ایشان از طرح رواییاست این اظهارِنمر .(1226)همان: « کردم گوییپریشان

ب رای  وب ی و عش رت را عناصر عرفانی که همة  کندمیرا طرح  زاهدیاین غزل روایت  حافظ است.

این عناصر عرفانی را بر زبان بلب ل و در  ت و طبیع ت ق رارداده ت ا از  است. باعرکار گرفته به ودش 

 .بدهدرا نشان  زاهدنیرنگ این  ،مرغان و طبیعتزبان 

به معنی ب هری « پهلوی»به معنی بهر و « پهلذو»است و واژة بیت اول به معنی نواز بلند  در« گلبانگ»
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دادن صورت وصفی پهلوی در ابعار و متون قدیم ب رای نش ان»است، همهنین کار رفته در متون قدیم به

مانن د گلبان گ پهل وی ک ه ب ه معن ی  اس ت؛ب ده نوعی برتری و مرغوبیت چیزی است که نسبتش نقل 

کسی در چم ن ب ه  (.11-17: 1381م المیر، « )گلبانگی زیبا و بهری در مقابل بانگی که  شن و نپخته است

است که  ود را اهل زهد و مقام  نوبان به عیش و نوبیدن همراه موسیقی و نواز بلبل مشغولنداب باده

ندارد و م دعی ایم ان و درد مقام ات معن وی اس ت. ب اعر پمیداند و چنین اعمالی را حراممعنوی می

موردِ ادعای ص وفی « درد مقامات معنوی»کند که نواز بلبل همان میبرای یادنوری ادعاهای او اباره 

س عدی از گلس تان و زاهد است. نواز مرغان در سبزه و با  در نمر زاهدان، هکر  دا است چنان که در 

. اما در اینجا نواز وانی بلبل برای نن اس ت ک ه (182: 1376)سعدی، است  رفتهگویی مرغان سخن تسبیح

ده د ص ورت تهکمیّ ه اس ت ت ا نش ان است همهنان بهزاهد باده بنوبد. اگر هم زاهد را  واجه  وانده 

متناس ب ب ا  ة تهکّمی هاس تعارص ورت است. ب ا طن ز و به« نادرویش»کند و میزاهد مثل  واجگان رفتار 

 موس ی در وادی ایم ن گرفت ار. اس تکار ب رده بهبراب  را به جاینتش موسی وضعیتی که زاهد دارد 

از  ایروم ب علهبینم و م ید، گفت از طرف طور نتشی م یدنبو اش دچار سرما بدهبهه بود، زن و بده

 ییراهنم ا ؛ده دمی را نش ان بگوید گل نتش موس ی کند تامی اما حافظ از این ق ه استفاده ؛ورمبیانن 

م وردِ ما را به توحی د  که گل استعاره از براب است. یعنی براب است کند تا به نتش موسی برسیم،می

بی ت  در اس ت.ب راب نوب یدن  ،توحید ص وفی و دروی ش ریاک ار ةکند. نکتهدایت میادعای صوفی 

 .ای عجیب ی اس تاین ق ه و دارد سویعییعنی انفاد  ؛کردن استمخاطب غزل مدعی مرده زندهپنجم 

 ص ورتبه در ای ن غ زل نی ز« ی ار» .بودموجب مرگ می است وبده عزرائیل  اکنونما  ةاز بخت وارون

 .استکار رفته به عنی دبمنبه متهکّمیه  ةاستعار

 گیری. نتیجه5

انس جام در غزلی ات اوس ت و یک ی از ع واملی ک ه  دهندةنش انبیوة استفادة حافظ از اس تعارة تهکمی ه 

بگوی د ک ه بر  ی ای س خن بیوهکند و به  استفاده« نمم پریشان»بده حافظ به گفتة  ودش از  موجب

ندارند، ایجاد ظرفیت مناسب ب رای بی ان طن ز از گون ة اس تعارة تهکّمی ه ها با هم ارتبا  کنند بیتگمان 

بودن نن توجه به این ب یوة ح افظ، ب ه عرف انیحان حافظ به سبب عدمِاست. بسیاری از مواردی که بار

اند براساد دقت در بیوة ک اربرد اس تعارة تهکّمی ة اند و در تفسیر عرفانی نن موارد کوبیدهکردهحکم 

ندارد، بلکه در نق د م دعیان ای ن بود که بیان رندانه است و با ت وف و زهد تناسبی میحافظ مشخص 

وقتی صوفی، زاهد، واعظ، ب یخ و محتس ب و اص حاب ق درت از مق ام و جایگ اه   ود  مسلک است.
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های مقدسی که در ا تیار ننان هست، امکان مقابله ب ا کنند و بر ا رِ قدرت تبلیغی و اهرممی سوءاستفاده

ردازد. پصورت عادی میسّر نیست، باعر با این روش به نقد مر ر کردار ننان میننان و هشدار به  لق به

ه ا ب رای بی ان کند که  ود ننمی های تهکّمی از زبان و بیان و عناصری استفادههمهنین در این استعاره

گیرند، تا بتواند بهتر و مر رتر ننان را نق د کن د و ب رای دیگ ر مخاطب ان نی ز نب نا کار میادعاهایشان به

 بابند و فریب اعمال فریبندة ریاکاران را نخورند. 

های وی دهد این است ک ه اس تعارهمی ی که بررسی استعارة تهکمیه در غزلیات حافظ نشانمهم نکتة

های رای ج ب وده ان د، مبتن ی ب ر کلیش هکرده زنده است، اما ننهه محققان در برح و مقالات  ود ط رح

  ی ب ده براست، بدون ننکه از پیوند هندسی کلام حافظ در بافت غزل یاد کنند. همین مسأله موج ب 

کنن د و از ارزش س خن ح افظ در نق د رفت ار متم اهران و ریاک اران تعابیر طنزنمیز حافظ را جدّی تلقی

 .  بود کاسته

 منابع
   قرنن کریم

، ترجم ة «بن دی اس تعارة ارس طوبندی استعارة جرج انی ب ا اب ارة   اص ب ه طبقهطبقه»(، 1380ابودیب، کمال )

 ، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.بنا تیزبانمقالات ادبی بناد، محمد حقعلی

 ، چاپ دوم، تهران: سخن.های حافظ(درد حافظ )نقد و برح غزل، (1316استعلامی، محمد )

 زاده، چاپ دوم، تهران: علم. (، استعاره، ترجمة محمدمهدی مقیمی1387پانتر، دیوید )

 لفکر. ، چاپ اول ، قم: دار امخت ر المعانی(، 1111تفتازانی، سعدالدین )

 ل، تهران: پویندگان راه دانش.و، چاپ ابرح غزلیات حافظ(، 1310 روتیان، بهروز )

، ت حیح محم ود عاب دی، چ اپ بش م، نفحات الانس من  ضرنتات ادسن  (، 1380جامی، نورالدین عبدالرحمان )

 تهران: سخن. 

 کوبش محمّد ربید رضا، قم: منشورات الرضی. به ،استار ادبلاغة فی علم ادبيان(، 1101، عبدالقاهر )جرجانی
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 .  101-81، 16ش

 غنی، چاپ اول، تهران: اساطیر.و  ت حیح قزوینی ،دیوان ،(1367حافظ بیرازی، بم  الدین محمد )

 ینی و غنی، چاپ دهم، تهران: زوّار.، ت حیح قزودیوان(، 1380الدین محمد )بیرازی، بم حافظ

 ، چاپ دوم، تهران: قطره.برح بوق )برح و تحلیل ابعار حافظ((، 1382حمیدیان، سعید )



 111 حافظ اتیدر غزل هیتهکمّ ۀاستعار لینقش انسجام در شناخت و تحل
 

، چاپ دوم، حافظ نامه )برح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دبوار حافظ((، 1367 رّمشاهی، بهاءالدین )

 تهران: علمی و فرهنگی و سروش.

 .33-32، 1، ش3، دکیهان فرهنگی، «رندی حافظ»(، 1367دادبه، اصغر )

، 10، ش3، دادبی و بلاغت نقد ةنامپژوهش، «بررسی استعارة تهکّمیّه در غزلیات حافظ» ،(1383هاکری، احمد )

72-61  . 

 . 63-38، 2، ش1، دنامة انجمن، «های حافظگردانیبعر رندانه و معنی» ،(1310رستگار فسایی، من ور )

 ، چاپ اول، تهران: مروارید. استعاره(، 1101رضایی جمکرانی، احمد )

 محمّدی نسیابادی، چاپ اول، تهران: قطره. علی ة، ترجمبلاغت ةفلسف(، 1312ریهاردز، نی. ا )

 . 81-11، 120، ش16، دمعرفت، «استعاره و ایجاد معانی جدید در زبان» ،(1316ریکور، پل )

، ته ران: 11رهبر، چ اپ ، برح و توضیح  لیل  طیبگلستان(، 1376سعدی، مشرف الدین م لح بن عبدالله )

 علیشاه. صفی

 ، ترجمة محمدحسین  سروی، چاپ اول، تهران: کرگدن. پل ریکور(، 1100سیمز، کارل )

 ، چاپ اول، تهران: علم.های حافظیاددابت(، 1311بمیسا، سیرود )

 ، چاپ دوم، تهران: علمی. تعبیر متن(، 1387صفوی، کورش )

 ، چاپ اول، تهران: علمی.استعاره(، 1386صفوی، کورش )

 اصغر حلبی، چاپ اول، تهران: اساطیر. ، ت حیح علیالابرافا لاق(، 1371عبید زاکانی، نمام الدین )

، ت  حیح ماه د ت بانوهم ایی، چ اپ اول، ته ران: الت اجة در(، 1368الدین بیرازی، محمود بن مسعود )قطب

 علمی و فرهنگی. 

، ادب پژوه ی، «های متون که ن براس اد گ ویش ل ریت حیح و تبیین بر ی دبواری» ،(1380تیمور ) ،مالمیر

 .  32-33، 20، ش6د

، ی و بلاغ تنامة نقد ادبپژوهش، «های طنزنمیز براب در غزلیات حافظکارکرد استعاره» ،(1386تیمور ) ،مالمیر

 .111-163، 2، ش6د

 ، چاپ دوم، تهران: تود.بناسیمکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ(، 1363مرتضوی، منوچهر )

 .، چاپ اول، تهران: نوهای حافظغزل برح(، 1367هروی، حسینعلی )
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